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 چكيده

مقامه در اصطلاح ادبي نوع خاصي از داستان هاي كوتاه با نثري مسجع است كه    
 ادبيات عرب براي نخستين بار در قرن چهارم هجري به ابتكار بديع الزمان همداني در

اين داستان ها معمولا در بارة سرگذشت قهرماني واحد است كه به انگيزة . پديدار شد
كند و مكان داستان هاي وي جغرافياي واحدي تكدي گري از شهري به شهر ديگر سفر مي

آيد و در طريق كسب روزي يا مال ت اين داستان ها هر جا به رنگي در ميشخصي. ندارد
در ادبيات داستاني غرب نيز در قرن شانزدهم . زندبه حيله و نيرنگ مي دست ،اندوزي

ت  به وجود آمد كه از نظر ساختار، نوع شخصي(Picaresque)سبكي به نام پيكارسك 
واژة پيكارسك برگرفته از لفظ .  داستاني به نوع داستاني مقامه شبيه استها و بن ماية

 هفت ،و به اصطلاح ايراني ها) Rogue( و شياد )Friona(اسپانيايي پيكارو به معني دغل 
 بي هويت و آواره اي از ت اصلي اين داستان معمولا آدم شخصي. خط روزگار است

     طبقات پايين جامعه است كه به انگيزة ثروت اندوزي يا تجارت به سفر هاي طولاني
تاني از ويژگي ت پردازي، ساختار روايي و بن مايه هاي داسخصوصيات شخصي. رودمي
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 به طوري كه گمان مي رود سبك ع داستاني مقامه و پيكارسك است؛هاي مشترك دو نو
پژوهش حاضر به شيوة . پيكارسك به تقليد از نوع داستاني مقامه شكل گرفته است

 تحليلي و با بهره گيري از منابع كتابخانه اي به بررسي ارتباط ساختاري دو –توصيفي 
 سبك دهد كهوهش حاضر نشان مينتايج پژ. و پيكارسك مي پردازدسبك داستاني مقامه 

ت پيكارسك به تقليد از نوع داستاني مقامه پديد آمده و نه تنها از نظر ساختار، شخصي
پردازي و بن مايه هاي داستاني به يكديگر شبيه هستند، بلكه سبك داستاني پيكارسك در 

 . در ادبيات شرق حاصل گرديده استادبيات غرب به تقليد از نوع داستاني مقامه

  .ت پردازي، طرح داستانيمقامه، پيكارسك، شخصي:واژه هاي كليدي
1- مه مقد  

له بيان مسأ -1-1  

        مه سـازي ارتبـاط    در عالم هنر بين سبك هاي داستان نويسي، نقاشـي، معمـاري و مجـس
لب ها در جريـان  دام بين اين قا انتقال خصوصيات سبك هاي هنري م     . تنگاتنگي وجود دارد  

لين بار از فرهنـگ   او)2(و گروتسك ) 1(ا مانند گوتيك  برخي از سبك ه    ،براي مثال . است
 مردمان او          ط معماران ساختمان به سبك هاي    ليه وارد نقّاشي هاي غار ها شد، پس از آن توس

شـاهد   به طوري كه ما ؛ پاي به عالم داستان نويسي نهاد     ،ساختمان سازي راه يافت و در ادامه      
اين جريان جا به جايي سبك ها فقط        . دو سبك داستان نويسي گوتيك و گروتسك هستيم       

منحصر به ساختار و ويژگي هاي يك سـبك نـشد، بلكـه از نظـر مـضمون و بـن مايـه هـاي                  
 در قرن چهـارم هجـري   ،براي مثال. داستاني نيز شاهد تاثير يك سبك بر سبك ديگر هستيم  

 لين بار بديع الزمانبراي او   ع و  همداني در ادبيات عرب نوعي داستان كوتاه بـا الفـاظي مـسج
              ن به صنايع لفظي به وجود آورد كه داراي ويژگي هاي خاصي از جمله شخصيت واحد  مزي

  . و موضوع خاص بود
ل از ريـشة    ل يـا ضـم او     به فتح او   «،معروف است » مقامه«اين سبك داستان نويسي كه به       

 واژه اي عربي است كه پـس از دگرگـوني هـاي معنـايي، در قـرن          قام، يقوم و قوماَ در اصل     
 1386دادخـواه و جمـشيدي،      (» چهارم هجري  براي گونـة خاصـي از نثـر مـصطلح گرديـد              

 چيره دست است و     است كه در زبان آوري و فصاحت        قهرمان اين داستان پيرمردي     ). 223:
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ت شـياد  اين شخـصي .  مي پردازد به سر كيسه كردن افراد،با به كار بستن حيله هاي گوناگون   
و دغلباز هر جا به رنگي در مي آيد و شارلاتاني است بي اعتقاد و همـه فـن حريـف كـه بـا                         

مشابه اين سـبك در قـرن شـانزدهم در ادبيـات اسـپانيا سـبكي                . معاش مي كند   زيركي امرار 
ايي پيكارسـك مـشتق از واژة اسـپاني       «. ناميده شـد  ) Picaresque(بروز كرد كه پيكارسك   

 به معني دغل باز و محيل و كلك بـاز اسـت و پيكارسـك صـفتي بـوده اسـت بـراي             وپيكار
ت  شخـصي  ،در واقع ). 1 :1389خدابنده،  (» رمانس هايي كه به اعمال پيكارو ها مي پرداختند        

هاي رمان پيكارسك از طبقة فرومايگان و ولگـردان جامعـه هـستند، مردمـي كـه بـه هزينـة                     
.  بـي هـدف زنـدگي مـي گذراننـد          ، و از طريق حيله گري صـرف       ديگران زندگي مي كنند   

»ت، آواره و باهوش و در عـين        شخصيت اصلي در روايت پيكارسك، معمولا آدمي بي هوي
: 1371داد،  (» ت وي بـه نـدرت دسـتخوش تغييـر مـي شـود             ، زيرك است كه شخصي    ،حال
 از شباهت هـاي     علاوه بر موضوع داستاني مشترك بين دو سبك مقامه و پيكارسك،          ). 153

بارز اين دو سبك اين است كه تمام حوادث در هر دو سبك براي شـخص واحـدي اتفـاق                    
پـژوهش  .  به طوري كه مي توان ادعا نمود بـين ايـن دو سـبك ارتبـاط وجـود دارد     ؛مي افتد 
 به شيوة توصيفي تحليلي و بـا بهـره گيـري از منـابع كتابخانـه اي بـه بررسـي عناصـر                   ،حاضر

بين دو سبك داستاني مقامه  و پيكارسك مي پردازد و مي كوشـد تـا در          مشترك ساختاري   
 :حين پژوهش به سوالات زير پاسخ دهد

  تاريخچه و ساختار دو سبك داستاني پيكارسك و مقامه چگونه است؟). 1
2 .(   ــصي ــصوصيات شخ ــاختاري، خ ــاط س ــبك    ارتب ــين دو س ــتاني ب ــوع داس تي و موض

  ست؟پيكارسك و مقامه چگونه قابل توجيه ا
آيا مي توان چنين ادعا نمود كه سبك پيكارسـك بـه تقليـد از مقامـه شـكل گرفتـه                     ). 3
  است؟
  پيشينة پژوهش -1-2

 بـه   . پژوهش هايي در ادبيـات فارسـي و عربـي انجـام شـده اسـت                مقامه  در زمينة بحث    
بررسـي تطبيقـي سـبك ادبـي در مقامـات           «بـه   ) 1386(حسن دادخواه و همكار     : عنوان مثال 
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مقامه نويسي در دو زبـان      «به بررسي   ) 1387(اعظم سليماني   . پرداخته اند »  حميدي حريري و 
داسـتان پـردازي در مقامـه    «بـه  ) 1382(عبدالرحيم حقـدادي    . پرداخته است » فارسي و عربي  

كارهـاي پژوهـشي    در مـورد سـبك پيكارسـك        . ختـه اسـت   پردا» هاي بديع الزمان همداني   
 است و تعداد انگشت شماري مقاله وجود دارد كه بـه            چنداني در ادبيات فارسي انجام نشده     

) 1386(خورشـيد نـوروزي    :  براي مثـال     ؛طور خلاصه اشارة كوتاهي به اين سبك داشته اند        
در مقالـه  ) 1390(و نسرين حيدرزاده» تحليل نوع ادبي سمك عيار«در پژوهشي تحت عنوان  

بـه سـبك داسـتان نويـسي        به  صورت گذرا اشـاره اي        » بررسي چند كتاب  «اي تحت عنوان    
پيكارسك نموده اند، اما پژوهشي كه به بررسي عناصـر سـاختاري و ارتبـاط ايـن دو سـبك         

 از حسن هاي ديگـر پـژوهش حاضـر ايـن اسـت            . بپردازد تا كنون انجام نشده است     داستاني  
كه علاوه بر نو آوري در موضوع، با نگاهي ساختار گرايانه به اين دو سبك، مي كوشـد تـا                    

  .ها نيز دست يابد تحليل طرح ساختاري، به ارتباط بين آنضمن 
 بحث-2

  ك داستاني پيكارسك و مقامه  تاريخچه و ساختار دو سب -2-1

ــسي  ــپانياييpicaresque)(واژة انگلي ــا ) picaresque(  از واژة اس وام  ) (pacersي
تند كـه   هـس  picaro)( اين نخستين شواهد در اسپانيا صورت صـفتي اسـم         . گرفته شده است  

 ـ  قلّ(vogue)-knare-sharpreمعمولا در زبان انگليسي    و در زبـان    ) ه بـاز  اش، اوباش، حقّ
اش قلّ ( schelm و abenteurerلماني بهدر آ) گدا، دزد ( gueux وvelour به ،فرانسه

ترجمـه  ) اشولگرد، خانه به دوش و  قلّ       (pitocco و   furboneو در ايتاليايي    ) و ماجراجو 
  .)8:1389سيبر،. (مي شود

پــادوي "picaro decozin)(در عبــارت 1525ايــن واژه نخــستين بــار درســال    « 
ت هايي كـه در آشـپزخانه هـا كارهـاي            و به توصيف زندگي شخصي      پديدار شد  "شپزخانهآ

 ،يدي مي كردند و در دور و بر اصطبل ها مي پلكيدند يا در خيابان هـا مـشغول كـار بودنـد                    
بـود،  )اش و بي بند و بار     قلّ(ن هايي كه حول زندگي اين افراد         به داستا  ،    در واقع   .مي پردازد 

در قـرن چهـاردهم تـا    ). 9:همـان (»داستان پيكارسك و بـه ايـن قهرمانـان پيكـارو گفتـه شـد           
 به پسر بچه اي اطلاق مـي شـد كـه از خـدمت اربـابي بـه            پيكارو ، در ادبيات اسپانيا   ،هفدهم
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بـا ماجراهـاي مـضحك و مـصيبت بـاري      اين جابه جـايي هـا   . خدمت اربابي ديگر مي رفت   
 از بخت و طـالع خـوش كـاري          ،همراه بوده كه اگر هوش و ذكاوتش را به كار نمي گرفت           

ناملايمات و سختي هاي روزگار به پيكارو مي آموخت كه بايـد بـا سـختي هـا                  . ساخته نبود 
ي خـشن    بايد دائم به خدمت كسي درآيد و به كارهـا          ،پيكار كند و براي اين كه زنده بماند       

          تن دهد، گرسنگي بكشد و ساعت ها مشغول كار و فعپيكـارو مـي دانـست كـه       . ت باشـد  الي
 از اين اربـاب بـه سـراغ    ،براي همين. اشانه چرب تر كندبايد دسترنج خدماتش را با عوايد قلّ  

 داسـتان  ، وقتي انواع و اقسام ناملايمات را پشت سرگذاشت،ارباب ديگر مي رود و سرانجام   
هنگامي كه ناملايمات و تنبيهات براي پيكـارو غيـر قابـل            ).  5:همان  (يان مي دهد    خود را پا  

در . ل مي شد، او به كمك دوستان خود راه فراري پيدا مي كرد و از محل دور مي شد                  تحم
  .ادبيات داستاني غرب شاهد بسياري از اين صحنه ها هستيم

،  دن كيـشوت از  1رنه لوسـاژ سرگذشت ژيل بلاس از  : در ادبيات غرب رمان هايي مانند     
، اليـور تويـست از چـارلز    4، تريستان شندي ازاسترن3،  هنري فيلدينگ ازتام جونز 2سروانتس

....  و7، رابينـسون كروزوئـه از دانيـل دفـو    6، تام ساير و هاكلبري فين از مـارك تـوين    5ديكنز
خـداداد بـن    در ادبيات فارسي مي توان داستان هاي سمك عيـار از            . رمان پيكارسك هستند  

 همسايه ها از احمد محمـود، مقامـات   8جاني، سرگذشت حاجي بابا از جيمز موريه  كاتب ار ،
را داسـتان  .... حميدي، گلدسته ها و  فلك از جلال آل احمـد، لنـگ از ابـراهيم گلـستان، و             

  .پيكارسك ناميد
  :براساس فرهنگ آكسفورد تعاريف پيكارسك چنين است

افراد زيرك  ( اشان  ه اي داستاني كه به عادت و زندگي قلّ         پديده اي است ادبي و واژ      -1
  ).108 :1369سعيديان،. (مي پردازد) و حيله گر
نامه ناميد كه به شرح ماجراهاي زندگي       ي توان رمان پيكارسك را نوعي سفر       م ،در واقع 

 آنچه در اكثر فرهنـگ هـا و     . از كودكي تا بزرگسالي مي پردازد      يك كودك بي سرپرست   
  : به شرح زير استرف هاي ادبي ذيل پيكارسك آمده،عادايره الم
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روايت پيكارسك قالبي در ادبيات داستاني است كه در قرن شانزدهم مـيلادي در    ): الف
 معادل انگليسي آن، پيكارون، بـه معنـي آدم دغـل و        و پيكارو در اسپانيايي  . اسپانيا پديد آمد  

 ـ    ت اصلي در روايت پ    شخصي. دره باز و نانجيب است     دو ت، يكارسك معمولا آدمي بي هوي
ت وي به ندرت دست خـوش تغييـر    زيرك است كه شخصي    ،آواره، با هوش و در عين حال      

تي بودن و حوادث مـستقل از ويژگـي هـاي            تك شخصي  ، نگاه طنز آلود به اجتماع     .مي شود 
  ).153 :1371داد،(روايت پيكارسك است 

انيايي سـده هـاي ميانـه اسـت كـه      پيكارسك نوعي داستان انگـاري در ادبيـات اسـپ     ): ب
در واقـع  . ت هايش اراذل و اوباش بوده اند      شخصي،      ت  پيكارسـك رمـاني اسـت كـه شخـصي

مردمي كه بـه هزينـة ديگـران        . هايش از طبقة خاص و از فرومايگان و ولگردان برخاسته اند          
هنـد  خود را در وراي مرز عرف و  قراردادهاي اجتماعي قرار مي د        عمدتا  . زندگي مي كنند  

        ايـن   «.لي بارور، بي هدف زنـدگي مـي گذراننـد         و از طريق حيله گري صرف، در پرتو تخي
رمان تصويري واقع گرايانه از زندگي تبهكاران ترسيم مي كند و اين تبه كاران و نيرنگـشان         

  .است كه به داستان لطف و گيرايي مي بخشد
اشـي  است كه قلّ ) كاروپي( ه باز    نمونة نوعي رمان پيكارسك سرگذشت يك ولگرد حقّ       

و نادرستي او را درگير ماجراهايي مي سازد و از يـك طبقـة اجتمـاعي بـه طبقـة بـالاتر مـي                        
ل او« :  روبرت آلتر مهم ترين ويژگي هاي پيكارسك را اين گونه معرفي مي نمايـد             . كشاند

د و اين كه فرد پيكارو به خوبي نمي تواند جهان اطـراف خـود را بـشناسد و يـا كنتـرل نماي ـ              
       ت اصلي اين داستان هـا بـسيار دمـدمي مـزاج           دومين ويژگي اين سبك اين است كه شخصي

 ,Alter(»  روزگارش را سپري كند،است و بايد ياد بگيرد كه چگونه با وجود تنهايي خود

پيكارو كه همواره يك انگـل اجتمـاعي يـا شخـصي از پايگـاه پـايين جامعـه        ). 34 :1965
 ـ ،است  .از  فرهيختگـان و بلنـد پايگـان اجتمـاعي بهـره بـرداري كنـد       ه زدن  مي كوشد با حقّ

     وقايع داسـتان ارتبـاط   ل شخص حكايت مي شود و رشته      رويدادهاي رمان معمولا از زبان او 
   ت مركـزي، آن هـا را بـه يكـديگر ارتبـاط        منتهي شخـصي  . دنمنطقي چنداني با يكديگر ندار    

شتر پيش مي آيد و اين نـوع  رمـان بي ـ       در رمان پيكارسك ماجراي عاشقانه كمتر       . مي بخشد 



329  بررسي ارتباط ساختاري بين سبك پيكارسك و نوع داستاني مقاله

      يـات واقـع گرايانـه معمـولا از  زنـدگي طبقـات پـايين گرفتـه                 جزي. طنز آلود و بدبينانه است    
    عـلاوه  ). 260-259: 1382رضـايي ،   .( ي با خشونت و زشتي آميخته اسـت       مي شود و تا حد

 : رمان پيكارسك به نام هاي ديگري نيز خوانده شده است،بر اين

 از اين نوع رمان به عنوان روايت عياري يا روايت پيكارسك ياد مـي كنـد                 9چ ايبرمز ام ا 
 ـ     «: و مي نويسد   اش اسـت و موضـوع داسـتاني آن بـه     پيكارو در زبـان اسـپانيايي بـه معنـي كلّ

ماجراجويي يك رذل بي قيد مي پردازد كه به مدد زرنگي هاي خود زندگي مي گذرانـد و    
 .)231 :1384ايبرمـز، (» تش تحـول مـي يابـد   نـدرت شخـصي  در جريان ماجراجويي هايش به   

 جـــلال ســـخنور نيـــز رمـــان پيكارســـك را رمـــان عيـــاري معنـــا كـــرده  ،عـــلاوه بـــراين
از نظر ساختارگرايي بـين  ). 85: 1381سخنور،(» رمان عياري: picaresque novel«:است

اعمـال و  اكثر داستان هاي پيكارسك بن مايه هـاي مـشترك و الگـو هـاي زنجيـره واري از         
در سبك پيكارسك نيز در تمام داسـتان هـا شـاهد شـش     . كنش هاي داستاني ديده مي شود 

شـكل زيـر سـاختار      . نقطة داستاني هستيم كه در اكثر رمان هاي پيكارسك ديـده مـي شـود              
  :رمان پيكارسك را نشان مي دهد
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 سير زندگي پيكارو در داستان پيكارسك)  1(شكل 

  
  
  داستاني مقامهفي اجمالي سبك معرّ -2-2

      را حتـي    عربـي دارد بـا چنـدين معنـي كـه معنـاي لغـوي آن                كلمة مقامه يا مقامه ريـشة     «
 معني گروهي كه در يك      به. 2معني مجلس و مجمع،     به  . 1: توان در آثار جاهلي نيز ديد     مي

امين مقدسي و محمودي، . رك. 564: 1349خطيبي، (»مجلس يا يك جمع گرد آمده باشند     
و اًظهرٌ اًنواعِ الاقاصيصِ    «:استاد زكي مبارك در تعريف مقامه چنين مي نويسد        ). 116: 1390

 الكاتب ما يشاء من فكـره  فيِ قرنِ الراّبعِ هو فنٌَ المقاماتِ و هيِ القصص القصيره التي يودعها      
/ 1: 1934مبارك،  (» ونِهِ اًو فلسفيه و خطرهِ وجدانيتهِ و لمحتهِ من لمحات الدعابهِ و الٌمج            يباًد

197.(  
مقامه در فرهنگ لغت به معناي موضع قيـام، برخاسـتن و مجلـس نيـز آمـده اسـت و در                      

. زنـد    مجلـس واحـد دور مـي        اند كه حوادث آن در يك        آن را داستان كوتاهي دانسته     ،ادب
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 ، سـه ركـن     خواهندگي و گدايي بنا شده و در واقع         مقامه داستان كوتاهي است كه بر اساس      
  :ت آن اس ذيل تشكيل دهندة اصلي

  .كند  در مجلس مقامه را ذكر مي همان كسي است كه حوادث رخ دادهراوي،  ). الف
زنـد و      حـوادث داسـتان حـول او دور مـي           كه تمامي ):بطل يا قهرمان مقامه   (ديمتكّ). ب
  .پذيرد  امور پايان ميان در نهايت با پيروزي او در كليّةداست

 است كه مقامه در خصوص آن شكل گرفتـه   همان امري ):گره و عقده  نكته يا   (ملحه). ج
 شده كه البته اين عقده و گره در مقامات گاه از امور غير اخلاقـي و گـاه از مـسايل                       و تنظيم 

  .گويد و مفيد است اخلاقي سخن مي
 همچـون داسـتان كوتاه،كـه      فـن ادبـي اسـت       يـك  مقامـه :تـوان گفـت      مي ،به اين ترتيب  
صـاعد واقفـي    .( كنـد   زند و سرگذشت او را روايت مي         موهوم دور مي    رمانپيرامون يك قه  

 مقامـــه نيـــز هماننـــد ســـبك پيكارســـك از چنـــد ،از نظـــر ســـاختار). 60 :1382افوشـــته، 
تشكيل شده است كه مي توان به ترسـيم شـكلي سـاختاري بـراي آن             ) كاركرد(خويشكاري

ساختار مشابه و يكساني دارنـد و گـويي   در مقامه ها نيز تمام داستان ها، شالوده و   «. پرداخت
  يك طرح او1390نبـي لـو،   (» ة مشابه و يكسان در تمامي اين داستان ها به كار رفته اسـت          لي :

دور «آغاز شده و با     » ت آغازين وضعي«هر مقامه داراي شش نقطة داستاني است كه با          ). 238
به اين صورت است كـه قهرمـان   ي مقامات   ساختار كلّ  ،در واقع . پايان مي يابد  » شدن قهرمان 

وارد صحنة داستان مي شود و با ترفند و زيركي خاص ابراز نياز مي كند و با استفاده از ايـن                  
الگـوي سـاختاري   . روش به نياز خويش دست مي يابد و در انتهاي داستان ناپديد مـي شـود               

ت زيـر   كنش هاي داستاني در مقامه را مي توان بر اساس شـش كـاركرد داسـتاني بـه صـور                   
  :ترسيم نمود

  
  
  
  

  



1393 بهار و تابستان، 10، شمارة 6 ، سالنشرية ادبيات تطبيقي  332

  الگوي كنشي ساختار داستاني مقامه) 2(شكل

  
بررسي و تحليل عناصر ساختاري مـشترك سـبك داسـتان نويـسي              -2-3

 پيكارسك و مقامه

موضوع و ساختار داستان از عناصر مشترك بين دو سبك داسـتاني مقامـه و پيكارسـك                 
افـراد زيـرك و حيلـه    ( قلّاشـان  عادت و سير زنـدگي    «پيكارسك داستاني است كه به      . است
       در ايـن داسـتان هـا سـير زنـدگي كـودكي بيـان               ). 108: 1369سـعيديان، (» مـي پـردازد   ) گر

   ، و بـا سـختي و مـصيبت بـزرگ     مي شود كه از والديني تهيدسـت و غيرآبرومنـد زاده شـده         
و گرنـه   و به ضرب روزگار ياد مي گيرد كه بايد خود گليم خـود را از آب بكـشد       مي شود 

ت  لاثاريو شخـصي ، "عصاكش ترمسي"ن رمان پيكارسك جهان، ليدر او. زنده نخواهد ماند 
               تي زيـرك مـي گـردد   اصلي رمان اين گونه از سادگي بيرون مي آيـد و تبـديل بـه شخـصي :       

 »لش صاف و ساده است و با ساده دلي با رسم و راه جهان رو به رو مي شـود و وقتـي بـه                         او
سر او را به گاوي سنگي بكوبد، بـا خـشونت و بـه              ) اربابش(ي دهد كه گداي نابينا      اين تن م  

ناگهان از اين سادگي بيرون مي آيد و در پايان گدا را فريب مـي دهـد تـا بـه سـمت سـتون          
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ل كه با دروغگويي و زيركـي بـه آن ناي ـ         سنگي بپرد و رفتار او را تلافي مي كند، شاهكاري           
دام در سـفر هـستند و از خـدمت     ي اين داستان ها م    ت ها شخصي ). 20 :1390سيبر،(»مي آيد 

 ستاني مقامه نيـز ايـن گونـه اسـت كـه     ساختار نوع دا . اربابي به خدمت ارباب ديگر مي روند      
قهرماني به صورت ناشناس در داستان ظاهر مي شود و حوادثي به وجود مي آورد و همـين              «

ردد تا آن كه دوبـاره در هيئتـي ديگـر در            كه در پايان داستان شناخته مي شود، ناپديد مي گ         
 مقامه داستان كوتاهي اسـت      ،  در واقع ). 207: 1373شميسا،  (» مقامة بعدي آشكار مي گردد    

كه راوي واحدي دارد و ماجراهاي شخصي زيرك كه با فريب ديگران به پـول مـي رسـد،                   
داسـتاني  ت پـردازي يـا ايجـاد شـكل خـاص            اما هدف اصلي در مقامه شخصي     . بيان مي شود  

از مقامات جز تمـرين در فـنِّ انـشاء و           « :نبوده است و در همين زمينه دكتر خطيبي مي گويد         
» وقوف بر مـذاهب نظـم و نثـر و برخـي حكَِـم و اقـارب فايـدة ديگـري حاصـل نمـي شـود             

مقامات قسمي است از اقسام قصص كه بـا صـرف نظـر از تكلفّـات                ). 546 : 1349خطيبي،  (
ن هدف اصلي است، از جهت داسـتاني هـيچ گونـه ارزش و تنـوعي     لفظي و معنوي كه در آ   

 آن اين است كه بتواند با فراغ بال و وسعت مجـال    و مقصود نويسنده از ابداع و انشاي      ندارد  
اما گذشته از زبان و سبك نوشـتار،  ). 15: 1387حريري، (صنايع لفظي و بديعي را نشان دهد 

      تنهـا در زبـان   « ت زيرك و حيله گري اسـت كـه      موضوع داستان ها در مقامه دربارة شخصي
آوري، هنر بيان، فصاحت و حرص شـديد در ثـروت انـدوزي و بـه كـار بـستن حيلـه هـاي                        

 هدف نويـسنده در  ،بنابراين. گوناگون براي گدايي و سر كيسه كردن افراد محدود مي شود   
» كـردن اسـت   داستان هاي مقامات صرفا بيان توانايي قهرمان در حيلـه گـري بـراي گـدايي                 

 ساختار تمام مقامه ها يك فرم خـاص و واحـد            ،در واقع ). 40:  1386دادخواه و جمشيدي،  (
 بـستري بـراي بيـان سـجع و لفـظ             به عنوان  دارد و مي توان گفت نويسنده اين فرم داستان را         

 با صرف نظر از ويژگي هـاي زبـاني و لفظـي و    ،در اين پژوهش. پردازي به كار گرفته است    
كيـد مـي نمـاييم و بـه بررسـي مـشتركات             تاني آن تأ  ه به ساختار و موضـوع داس ـ      بديعي مقام 

  . ساختار آن با رمان پيكارسك در ادبيات غرب مي پردازيم
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2-3-1- ت پردازي  شخصي  

در روش  :ت پردازي در داستان به دو شيوة مستقيم و غير مستقيم انجام مـي شـود          شخصي
ت پردازي مستقيم، نويسنده با شرح       شخصي       آدم،هـا   تو تحليل رفتار، اعمال و ظاهر شخـصي  

كند يا از زاويه ديد شخصي در داستان، خـصوصيات            هاي داستانش را به خواننده معرفي مي      
  هـا مـورد تفـسير و     شود و اعمال آن هاي ديگر داستان توضيح داده مي   تو رفتارهاي شخصي

ها از طريق عمـل       تئة شخصي ت پردازي غيرمستقيم، ارا   در روش شخصي  . گيرد  تعبير قرار مي  
از ). 87 و 89 : 1385ميرصـادقي،   (ها با كمي شرح و تفسير يا بـدون آن انجـام مـي شـود                آن

      هـا   ت هـاي آن آنجا كه دو سبك پيكارسك و مقامه، واقع گراي كلاسيك  هستند، شخصي
ل داسـتان او ابوزيـد سـروجي،        شـخص او  « : نيز رفتاري قابل پيش بيني و تعريف شده دارند        

چنانكه خود اشاره كرده است، خيالي نيست، بلكه شيخي بود فصيح و بليغ كه حريـري او را     
 ديـده و زبـان آوري و   ،در جامع بصره، هنگامي كه فضلاي بسيار در آن گـرد آمـده بودنـد            

بـه نقـل از يـاقوت       . 246: 1390نبـي لـو،     (» شيرين سخني او همگان را به شگفتي افكنده بود        
         ت هـا چنـد بعـدي رفتـار        ان هـاي مـدرن و پـسامدرن كـه شخـصي           بر خـلاف داسـت    ). حموي

          تي روشـن و قطعـي دارد و    مي كنند، در داستان هاي واقع گراي كلاسـيك، شخـصيت هـوي
داستان در تمامي مقامات يكسان آغاز شده و قهرمان داسـتان بـه يـك               « .قابل شناسايي است  

قهرمان داستان متنكّر   . ت پايان مي يابد   في مي شود و داستان به شيوه اي يكنواخ        صورت معرّ 
خطيبـي،  (» وار و ناشناس وارد داستان مي شود و راوي پيوسته در سفر به او برخورد مي كند        

ت ها مي پردازد تا اين كـه        في شخصي  راوي خود به معرّ    ،در داستان كلاسيك  ). 548:  1349
 ايـن روش كـه بـه آن         در. هـا نـشان دهـد      ها را از روي اعمـال و افكـار آن          خصوصيات آن 

، مثلا راوي به جـاي ايـن كـه بخواهـد مهربـاني آقـاي            »گفتن به جاي نشان دادن مي گويند      «
        تقـديم كـردن گـل بـه        (ت هـاي داسـتان بـا اعمـال وي           عزيزي را به عنوان يكـي از شخـصي

آقـاي عزيـزي كارمنـد بانـك آدم مهربـان و خنـده رويـي                (نشان دهد، با گفتن     ) همسايگان
  .  كندبيان مي) است
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در مقامات حريري نيـز راوي مـستقيم بـه بيـان خـصوصيات ظـاهري و اخلاقـي قهرمـان               
 در حـالي كـه دو چـشمش    ،پيرمردي پديدار شد كه عبايي بر تن داشت      « :داستان مي پردازد  

پوشيده شده بود و چيزي شبيه به جوال و خورجين را به بازويش آويخته و دنبالـه رو پيـرزن         
همـان گونـه كـه    ). 109: 1387حريـري،  (» كه همانند غولي ماده بود   سالخورده اي شده بود     

 ت ها بيروني است و و در مـورد آن          در اين جا ديد راوي نسبت به شخصي        ،مشاهده مي كنيم  
هـا را   و فقـط ظـاهر آن  . ها قضاوت نكرده و به بيان افكار و احـساسات آن هـا نمـي پـردازد      

ناگهان پيرمردي زشـت و خبيـث     « : است در جاي ديگري آمده      ،همچنين. توصيف مي كند  
من زنـي هـستم از   ...  وارد شد،در حالي كه زني بچه دار او را به زور به دنبال خود مي كشيد 

 ميان من و همـسايگانم  .گرامي ترين اصل و پاك ترين تبار و شريف ترين دايي ها و عموها      
ت پس بـر خـلاف روش شخـصي   ). 123: همان(» ن و منزلت تفاوت زيادي وجود دارد     در شأ 

            ت هـا را نـشان دهـد، از         پردازي غير مستقيم، نويسنده در مقامه به جاي آن كه رفتار شخـصي
در سـبك   . هـا نمـي شـود      ها مي پـردازد و وارد افكـار و خلقيـات آن            بيرون به توصيف آن   

ت پـردازي مـستقيم      شـيوة شخـصي    ،ع گراي اجتماعي  پيكارسك نيز به عنوان يك سبك واق      
  ع رفتـار و گفتـار ندارنـد                است و شخصيخـواهرش، مـيس    « :ت ها تك بعـدي هـستند و تنـو

واتسون، پيردختر خيلي لاغري بود كـه عينـك مـي زد و تـازه آمـده بـود پـيش او زنـدگي                        
ت  شخصي همان گونه كه مشاهده مي شود، در سبك پيكارسك نيز         ). 36: 1366توين،(»كند

 .پردازي مستقيم و بيروني است

  به جايي مكان داستان  سفر و جا -2-3-2

       فه هاي اصلي رمـان پيكارسـك كـه در اكثـر رمـان هـاي ايـن سـبك ديـده                      يكي از مولّ  
در طي اين سفر اسـت كـه اعمـال عجيـب و غريـب             . است» مسافرت هاي طولاني  «مي شود، 

 آن چـه در رمـان   ،در واقـع .  را از سـر مـي گذرانـد   هـا  براي پيكارو اتفاق مي افتد و وي آن      
سرگذشـت  « : در تعريف پيكارسك نيز گفته انـد      . است» سفر« ،  پيكارسك برجستگي دارد  
دكتــر ميــرجلال الــدين كــزازي نيــز رمــان ). 4 :1389ســييبر، (» خــود نوشــت يــك پيكــارو

ندة يك سـفر    رمان پيكارسك در برگير   « : پيكارسك را نوعي سفرنامه مي داند و مي گويد        
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 1388كـزازي و سـبزيان ميرابـادي ،       (» طولاني است و اين مضمون را از رمانس گرفته است         
نبوه اسـت و  مكان سفر هاي پيكارسك معمولا جزيره ها، رودخانه ها و جنگل هاي ا      ). 380:

مـا از خـدمت اربـابي بـه خـدمت      از آنجا كه پيكارو ها مدام از شهري به شهر ديگر و يـا داي      
در مقامه نيـز قهرمـان      . تي ندارد ها  مكان ثاب     داستان هاي آن   ، بنابراين ر مي رفتند؛  گارباب دي 

. دام از شهري به شهر ديگر مي رود و داستان هر بار در جغرافيـاي خاصـي روي مـي دهـد              م
حارث راوي مقامات به دليـل سـختي روزگـار مجبـور بـه سـفر شـده اسـت و بـا پيرمـردي              «
لنشين و زيباي وي مي شود و هـر بـار او را در ظـاهر و هيئـت         آشنا و شيفتة گفتار د    ) ابوزيد(

         هــا بــه قــصد دريافــت كمــك متفــاوت در ميــان گروهــي از مــردم مــشغول فريــب دادن آن
 در مقامات حريـري نـام گـذاري       ،علاوه بر اين  ). 21 : 1386دادخواه و جمشيدي،  (» مي يابد 

         گوياي كثرت مكان ، نام هاي مقامه دمقامات بر اساس مكان رخداد حوادث آن است و تعد 
د نـشان از تعـد  ...  مراغه، مرو، تبريز، مصر، كوفه و        :مكان هايي نظير  . ن داستان ها است   در اي 

 .                                                                       رافياي داستان ها در مقامه داردمكان و جغ

  ت محوريصي قهرمان پروري و شخ -2-3-3

            ت و هم در سبك پيكارسك و هم در مقامـه تمـام حـوادث داسـتان گـرد يـك شخـصي
رمان پيكارسك، همان گونه كـه در تعريـف آن نيـز بيـان نمـوديم،      . اعمال وي دور مي زند  

ماجراي زندگي فردي از طبقة پايين جامعه است كه به كار هاي خلاف عرف مي پـردازد و                 
رابينـسون  «مـثلا قهرمـان داسـتان       . و پنجـه نـرم مـي كنـد        با سختي هـاي زنـدگي اش دسـت          

به تنهايي و بر خلاف ميل پدر سال ها تنهـا در جزيـره اي زنـدگي مـي كنـد و بـا                   » كروزوئه
كـشتي مـا در يـازدهم ژوئـن         « «:دزدان دريايي و چالش هاي طبيعت به مقابله بـر مـي خيـزد             

 بار ديگر چشم به روي     ،ز وطن  به انگلستان رسيد و من پس از سي و پنج سال دوري ا             1687
چهـره هـاي آشـنايي گـشودم كـه اكنـون همگـي بـا گذشـت زمـان پيـر و چروكيـده شــده             

رمان پيكارسك در برگيرندة اتفاقات زنـدگي يـك پيكـارو از            ). 123: 1372دفوئه،  (»بودند
نـشان مـي دهـد كـه تمـام      » ژيـل بـلاس  «مثلا آغاز و پايان رمان . كودكي تا بزرگسالي است 

در آغـاز  . ت اصـلي داسـتان و اعمـال وي اسـت         ر رمان پيكارسك دربارة شخـصي     حوادث د 
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 پـس از آن كـه مـدتي دراز در راه        10پدرم،  بـلاس سـانتيلاني     « : رمان ژيل بلاس آمده است    
 ـ             اس دولت اسپانيول سربازي كرد، رخت به زاد و بوم خود شهر سانتاليان كشيد از اواسـط النّ

پـس  .  به زني خواست و پس از ده ماه من به دنيا آمدم            ،دآنجا دختري كه نه چندان جوان بو      
مـادرم  .  كوچيدند و در آن جا ناچار خواستند پيشه اي پيش گيرنـد 11از آن جا به شهر اويدو     

 خـود چيـزي ديگـر     چون از مال دنيا، به جـز  ماهيانـة         . جلوداريبه پرستاري رفت و پدرم به       
و ). 3 :1377لوسـاژ، (»بدي به بار آيـم    آدم  د  نداشتند، اگر خالوي راهبي نداشتمي، بيم آن بو       

 قهرمان رمان ژيل بلاس بعد از سال ها سفر دوباره به شـهر خـويش و خانـه              ،در پايان داستان  
نزديـك  . شبانگاهي به شهر خود رسيدم   .... پس روي به ديار خود آوردم     «: اش باز مي گردد   

كـه پـيش از وقـت از حـال           خيلي دلم مي خواست      .خانة عمويم به كاروانسرايي فرود آمدم     
 باز شناخت، فرياد بركشيد     ؛ت در من نگريست   خان خدا به دقّ   . پدر و مادرم آگاهي مي يابم     

در نوع داسـتاني مقامـه نيـز     ). 559:همان  (»! تو پسر ژيل بلاس بيچاره مهتري        !كه به حق خدا   
  علاوه بر شخصي   ت محوري وجود دارد كه نقش پـر رنـگ تـري    ت هاي فرعي، يك شخصي

     كـه  مان مقامه هاي حريري پيرمـردي اسـت       قهر. ت هاي داستان دارد     سبت به ديگر شخصي   ن
 ـ            «  ت را بررسـي مـي كنـد و         گاهي چهرة مثبت دارد و زيرك و با فراست است، ابتـدا موقعي

    پس از اظهار نظر ديگران لب به سخن مي گشايد و گاهي خصلتي زشت و ناشايست اختيـار     
در مقامـات حميـدي نيـز    ). 246: 1390نبـي لـو،   (» رنگ مـي شـود  مي كند و اهل فريب و ني    

و هر جا به رنگي در مي آيد و در طريق كـسب          نام دارد » ابوالفتح«لي مقامه ها    ت اص شخصي 
شارلاتاني است بي اعتقاد و همه فـن  . روزي يا مال اندوزي حيله ها و شيوه ها به كار مي برد     

زمـاني بـه زي غازيـان       . د و گاه مطرب ميخانـه     حريف، گاه در قريه اي امام جماعت مي شو        
 در مي آيد و براي آن كـار كمـك و مـساعدت              ،داوطلب كه براي جنگ با كفّار مي رفتند       

 : 1363ذكـاوتي، ( مي طلبد و زماني ميمون رقصان اسـت و گـاه مـدعي مـرده زنـده كـردن                  
114.(  
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  پول در آوردن از راه هاي نامناسب  -2-3-4

ه بازي به انجام امور خويش مي پردازند و معمولا بـا تردسـتي              ي و حقّ  پيكاروها با زيرك   
           بــه كــار در خــدمت اربابــان ،پيكاروهــا در ظــاهر امــر. خاصــي ديگــران را گــول مــي زننــد

ند، ارباب را گول زده، پـول زيـادي از   دمي پرداختند؛ اما همين كه فرصتي به دست مي آور  
ه خـالويم داده،    گذشته از چنـد ريـالي ك ـ      «:س آمده است  در رمان ژيل بلا   . وي مي دزديدند  

). 6 :1377لوسـاژ، (» خوب هم تدريجا از خالوي بيچاره دزديده بـودم          چهل طلاي تازه سكة   
  : پيكارو به سه طريق ديگر نيز پول به دست مي آورد،علاوه بر دزدي

  درآمدن به لباس مبدل). 1
  دلقك بازي، سيرك و ديگر كار هاي طاقت فرسا). 2
  .دي گريتكّ). 3
  

2-3-4-1-ل درآمدن به لباس مبد  
          ل اسـت يكي از ترفندها و ابزارهاي پيكارو جهت فريب ديگـران اسـتفاده از لبـاس مبـد .

در  ،س مي پوشد و وارد خانـه اي مـي شـود        قهرمان رمان هاكلبري فين به شكل دختركي لبا       
:  گفـت جـيم « . ت مـي كنـد  ي پوشد و ادعاي طبابرمان ژيل بلاس نيز  قهرمان لباس طبيب م      

چطور است كه لباس هاي كهنه بپوشي و خـود را بـه شـكل دختـر در بيـاوري؟ ديـدم فكـر                  
يكي از پيراهن هاي چيت را كوتاه كردم و مـن پاچـه هـاي شـلوارم را تـا زانـو       . خوبي است 

. جيم از پشت با سنجاق پيراهن را تو گرفت و انـدازه ام كـرد              . ورماليدم و پيراهن را پوشيدم    
 و 94: 1366تـوين،  (» آن كلاه آفتابي زنانه را هم سرم گذاشت و بنـدش را زيـر چانـه بـستم     

95.( ت اصلي آن با ترفند هاي مختلف بـه فريـب ديگـران مـي پـردازد     در مقامه نيز شخصي .
يكي از اين حيله ها كه بسيار در مقامات حريري ديده مي شود، استفاده از لباس مبـدل و در         

در مقامة بغداديه ابوزيد خـود را بـه زي زنـي سـالخورده         .  هيئتي ديگر است   آمدن قهرمان به  
پيرزني سالخورده را ديديم كه از دور دسـت، داشـت           « :در مي آورد و به گدايي مي پردازد       

 در حالي كه كودكاني ضـعيف تـر از    ؛مي آمد و مانند دويدن اسب هاي كوتاه مو مي دويد          
ها را به دنبال خود مي آورد تا اين كه نزد مـا حـضور   دوك ها و ضعيف تر از جوجه كبوتر    
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 هنگامي كه گريبانش از طلاي كاني پر شد و هر يـك از مـا، عطيـه اي بـه او                       ،سپس...يافت
 گزاري از ما باز شده بـود،        داد، در حالي كه كودكان به دنبالش مي رفتند و دهانش به شكر            

... ن كه به بازاري رسيد كـه پـر از مـردم بـود     برخاستم تا به دنبال آن پير زن بروم تا اي       . رفت
 راه خود را به سوي مسجدي كج كرد كه خالي بود و چادر و روبندش را بر داشـت،         ،سپس

در حــالي كــه مــن از شــكاف هــاي در او را نگــاه مــي كــردم و انتظــار چيــز عجيبــي را مــي 
م كـه نقـابش     كشيدم؛پس هنگامي كه سيماي شرم و حيا كنار زده شد، چهرة ابوزيد را ديـد              

 در پايان هر مقامه، حارث      ،و به همين ترتيب   ).  157-159: 1387حريري،(»برداشته شده بود  
ينهِ«: وجي استه مي شود كه او ابوزيد سر      متوجشيَخنٌا ابو زيدِ بع و1364الحريـري،  (» فَاذا ه :
سـتش در   پيرمردي، در حـالي كـه عـصا را بـا د           « :  در مقامة ساويه آمده است     ،همچنين). 93

تهيگاه خود گذاشته بود و با ردايش صورت خود را پوشانده و تـنش را بـا زيركـي خاصـي                     
 ،عـلاوه بـر تغييـر لبـاس و حالـت ظـاهر            ). 140:همان(»ناشناس كرده بود، از تپه اي بالا رفت       

قهرمان مقامه از ترفند ديگري نيز جهت فريب مردم استفاده مي كند و آن تمارض به نقـص                  
به روش خاصي چشمان خـود  ) قهرمان مقامات(در مقامة برقعيديه ابوزيد . تاعضاي بدن اس  

 دو ،سـپس «: به طوري كه وانمود مي كند نقـصي در چـشم دارد  ؛را در حدقه چرخانده است    
          ه شـدم كـه دو چـراغ صـورتش در         چشم خود را باز كرد و در حدقه چرخاند، ناگهان متوج

در اين هنگام بـود كـه از سـالم بـودن چـشمش        . حال بر افروختن هستند و همچون فرقدينند      
  ).113: همان(»شادمان شدم و از سيرت هاي عجيبش شگفت زده

   دلقك بازي و كارهاي طاقت فرسا-2-3-4-2 

 نقش بازي كردن در سيرك ها و        ،يكي ديگر از ترفند هاي پيكارو براي رسيدن به پول          
 ، وارد هرشهري كه مـي شـود        هاكلبري فين   ت اصلي رمان  شخصي. كارهاي خنده آور است   

آن «. محـل دور مـي شـود    به نوعي ترفند به پول مي رسد و قبل از اين كه شناسايي شـود، از   
 همـين   ؛شب ما هم نمايش خودمان را داديم، ولـي بيـشتر از دوازده تـا تماشـا چـي نداشـتيم                    

هـا  قدركه خرج نمايش را در بياورد، تماشاچي ها دايم مي خنديدنـد و لـوك از خنـدة آن                    
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»  كـه همـه ول كردنـد رفتنـد       ،آخـرش هـم هنـوز نمـايش تمـام نـشده بـود             . عصباني مي شد  
  ). 212 :1366توين،(

.  در مقامه نيز قهرمان گاه براي پر كردن جيب خود دست به كارهـاي خلّاقانـه مـي زنـد                   
       ...مثلا با زحمت فراوان پلك چشم خود را بر مي گردانـد يـا خـود را بـه لنگـي مـي زنـد و            

 آستين خود را از روي آستين ستبر و درشت، كنـار زد و برهنـه كـرد، سـاعدي كـه      ، سپس «
وسايلِ شكسته بندي فريب كـاري خـود را بـر آن بـسته بـود، نـه ابـزار هـاي شكـسته بنـدي                       

 در حالي كـه  ،شكستگي را، و در لباس بي شرمي در صدد عطا خواستن بر آمد و پس از آن      
 ).144: 1387حريري،(»تپه پايين آمد از آن ،از آن بخشش شادمان بود

  دي گري تكّ-2-3-4-3 

  سومين روشي كه به مدد آن هم در پيكارسك و هم در مقامـه قهرمـان پـول بـه دسـت                       
در سبك پيكارسك، پيكارو از هر روشي براي كلّاشي و سـر        . دي گري است  مي آورد، تكّ  

   گـاه دزدي و دلقـك بـازي        كيسه كردن مردم استفاده مي كند، گاه تغيير چهـره مـي دهـد،               
ماجراهـاي  «در رمـان  . مي كند و هر جا فرصت را مناسب ببيند، به تكدي گري مـي پـردازد             

د، دست بـه حيلـه زده    ن، هنگامي كه گروه تام ساير وارد شهر جديدي مي شو          »هاكلبري فين 
ن مثلا در يكي از صحنه هـاي رمـان، پادشـاه كـه خـود از دزدا                . و به كسب پول مي پردازند     

دريايي است، خود را آدمي درمانده نشان مي دهد و با چرب زباني به مردم مي گويد كه او           
پادشاه هم كـلاه    «: ولي توبه كرده و الان آدم درستكاري شده است         ،زماني دزد دريايي بوده   

:  افتاد و هي چشم هايش را مي ماليد و مردم را دعا و ثنا مي كرد و مي گفـت                هبه دست دور  
» بدهد كه بـه يـك دزد دريـايي غريـب و آواره ايـن جـور كمـك مـي كنيـد              خدا عوضتان   

در قـرن سـوم    «دهد كـه ايـن واژه        تحولات معنايي لغت مقامه نشان مي     ). 196: 1366توين،(
هجري معني پست تري يافت و به سخنان اسـتغاثه آميـز گـدايان اطـلاق شـد كـه بـه سـبك            

         اص دورة جاهليت و صدر اسلام مسجدر كتـب مقامـات،   . ع و مقفيّ بود  سخن كاهنان و قص
معمولا قهرمان داستان گدايي است كه در ميان جمعي ايستاده يـا نشـسته داسـتاني را عنـوان                   

: 1387حريـري،  (»كرده و سخن مي گويد و در پايان به گدايي و دريـوزه گـي مـي پـردازد            
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يـن گونـه    نيـز نـشان مـي دهـد، قهرمـان ا          ) 2شكل شمارة (همان گونه كه ساختار مقامه      ). 14
ي پـردازد، بـه طـوري كـه يكـي از            داستان ها خود اعـلام نيـاز مـي كنـد و بـه دريـوزگي م ـ                

  . هاي تكرار شونده در تمامي مقامات، اعلام نياز و گدايي قهرمان استخويشكاري
  تاثير پذيري سبك پيكارسك از مقامه -2-3-5

 تـاثير  ز و بـوم  آن مـر بي شك ترجمة مقامات حريري به زبان هاي اروپـايي، در ادبيـات            
 ـ   ممقامات حريري در قرن دوازده    «. گذار بوده است   و 12ط سـالمون بـن زقبيـل       مـيلادي توس

اين كتاب  .  ميلادي منتشر شد   1205 و در سال      وسيلة الخريزي به عبري ترجمه شد       به ،سپس
. در ميان عبري زبانان و مسيحيان اسپانيا رايج بود و آن را به زبان هاي خـود ترجمـه كردنـد                    

ت بسيار خوبي برخوردار شد و به        مقامات حريري در ادبيات عربي اندلس از مقبولي        ،براينبنا
همـين  . نظر دور مي نمايد كه نويسندگان اسپانيايي از اين كتاب معـروف بـي اطـلاع باشـند                 

            ه هـاي مـاجراجويي ادبيـات       رابطة تاريخي است كه وجود تشابه بين مقامات اسـلامي و قـص
از آنجا كه رمان پيكارسك به نام       ). 279-280: 1373غنيمي هلال، (» كند اسپانيا را تفسير مي   

هاي ديگري از جمله رمان ماجراجويي و عياري نيز خوانده شده است، در اينجا نيز مقـصود          
پيكـارو در زبـان   «: ام اچ ايبرمـز  مـي نويـسد      . اسـت » رمان پيكارسك «از رمان ماجراجويي،    
 ـ           ضـوع داسـتاني آن بـه مـاجراجويي يـك رذل بـي قيـد               اش اسـت و مو    اسپانيايي به معني كلّ

مي پردازد كه به مدد زرنگي هاي خود زندگي مي گذراند و در جريان ماجراجويي هـايش      
  به ندرت شخصي 13 خـوان روبـس    ،عـلاوه بـر ايـن     ). 231 :1384ايبرمـز، (» ل مي يابد  تش تحو 

تـاثير زيـادي از     » يش شـده  عـشق سـتا   «يكي از شاعران نويسندة اسپانيايي بود كـه در كتـاب            
در قـرن  » كتـاب زمـان  « و» آينـه «نيز در شـعر هـاي   14خاوميه رويج . مقامات حريري پذيرفت  
   ه هاي مقامات حريري متاثّ   پانزدهم ميلادي از قصتي هماننـد ابوزيـد سـخن    ر بود و از شخصي

 1554در سـال    » لاثـاريو تـورمس   « يكي از نويسندگان اسپانيايي بـه نـام          ،همچنين. مي گفت 
اين كتاب سرآغاز نـوعي     . را منتشر كرد  » لاثاريو تورمس «كتاب زندگي خود به نام زندگي       

گفتـه  » بيكارسـا «ها داسـتان هـاي       داستان نويسي در ادبيات اسپانيا به شمار مي آيد كه به آن           
 و ايـن  اطـلاق مـي شـود   » پيكـارو «اسپانيايي چون به قهرمان اين داستان ها در زبان         . مي شود 
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 زبان اسپانيولي مصداق شخصي است شيطاني و مسخره و هرزه گرد كـه بـه شـكل                  كلمه در 
بيكـارو در ايـن   . اسـت » كـوچ كـردن  «در لغت به معناي » بيكارو«. ناگواري زندگي مي كند   

 ـ     ها از طايفة گدايان است و بـه مـساي         گونه داستان    ت نمـي  ل اخلاقـي و درونـي چنـدان اهمي
 ايـن شـيوة   .حت هـاي حكيمانـه و اخلاقـي اسـت     هر چند كه گفتارش سرشـار از نـصي      ؛دهد

ناظميـان،  (داستان نويسي بعد ها به اروپـا راه يافـت و مـورد تقليـد نويـسندگان قـرار گرفـت                 
1369 :27 .(  

 مي توان گفت كه سبك داستان نويسي پيكارسك بـه تقليـد از مقامـه                ،پيرو بيانات فوق  
مقامـه  «: ن خدابنـده مـي گويـد   در همـين زمينـه نـسري   . در ادبيات شرقي به وجود آمده است 

    اعلاي داسـتان هـاي پيكارسـك دانـست، كـه در قـرن شـانزدهم در                  نويسي را مي توان جد 
به معناي دغل بـاز و محيـل و         » وپيكار«پيكارسك مشتق از واژة اسپانيايي      . اسپانيا مرسوم شد  

   ا كلك باز است و پيكارسك صفتي بوده است براي رمـانس هـايي كـه بـه اعمـال پيكاروه ـ            
ت پـس شخـصي   ). 1: 1382خدابنده،  (»قهرمان مقاله هم دغل باز و محيل است       . مي پرداختند 

ن ما را تبديل به يقين مـي كنـد          محوري، موضوع مشابه و كاركردهاي داستاني يكسان، گما       
 . رمان پيكارسك به تقليد از مقامه شكل گرفته استكه

 نتيجه گيري -3

ت محوري، موضوع خاص و  شخصيت كهنتها مي توان چنين نتيجه گرفدر ا
مقامه سبك . خويشكاري هاي مشابه از اشتراكات دو سبك پيكارسك و مقامه است

فه داستان نويسي اي است كه در قرن چهارم هجري در ادبيات شرق به وجود آمد و از مولّ
اد و گدا مي پردازد كه با خدعه و هاي آن اين است كه به بررسي اعمال شخصيتي شي

  . يرنگ به پول مي رسدن
در رمان پيكارسك نيز ماجراهاي زندگي فردي از طبقات پايين جامعه وصف مي شود 
كه از پدر و مادري ناشناس به دنيا آمده و با سختي و مصيبت بزرگ مي شود و به ضرب 

 همانند قهرمان ، بنابراين را از آب بكشد؛روزگار ياد مي گيرد كه بايد خود گليم خود
از ديگر ويژگي هاي مشترك . مقامه با خدعه و فريب شكم خود را سير مي كندداستان 
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در اين دو سبك، تمام اعمال و حوادث داستان . ت محوري استاين دو سبك، شخصي
اما اعمال و ،در مقامه اگر چه اسم داستان عوض مي شود. ت مي گرددگرد يك شخصي 

در سبك پيكارسك نيز . رار مي شودها همچنان در داستان بعدي تك خويشكاري هاي آن
تمام حوادث داستان دربارة زندگي يك فرد از كودكي تا بزرگ سالي است و داستان به 

  . صورت سفرنامه به شرح اعمال زندگي پيكارو مي پردازد
لين بار در ادبيات اسپانيا به تقليد از  وارد ادبيات اروپا شد و اوممقامه در قرن دوازده

نوشته شد كه » لاثاريوي ترمسي«ت مقامه، داستاني به زبان اسپانيايي به نامساختار و شخصي
اد و حيله گر مي پرداخت و از آنجا كه به شخصياد و به شرح زندگاني يك شيت هاي شي

ه به موضوع داستان، به اين گفته مي شود، با توج» پيكارو«حيله گر در زبان اسپانيايي 
 داستان پيكارسك در ادبيات اروپا به تقليد از مقامه ،پس. داستان ها پيكارسك گفته شد

  .نويسي در ادبيات شرق به وجود آمد
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